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بوطیقا

سیاست شعر نیست
 در اهمیت فهم سیاسی 

محمدتقی بهار 

درگذشــت  ســالروز  اردیبهشــت ماه 1330،  یکــم 
محمدتقــی بهــار؛ شــاعر، ادیــب، روزنامه نــگار و 
سیاســتمدار معروف است. سنجش اهمیت بهار در 
ادبیات در توان من نیست، اما خوب می دانیم که او، 
هم تایید بزرگانی اهل تأمل و تدقیق در این عرصه را 
دریافت داشــته، هم این اقبال بلند را یافته که برای 
نمونه با اثری چون »مرغ سحر« به حافظه جمعی ملت 
راه یابد و بسیارانی با سوز و گداز، ابیات این شعر را زیر 
لب زمزمه کنند و از خــدا، فلک و طبیعت بخواهند 
که شــام تاریک این مملکت را سحر کند. به هر روی 
بهار در شعر و شــاعری هرچه بود و هرچه سرود، در 
تصحیــح و ترجمه و تدریس هرچه کوشــید و هرچه 
پیمود، برای من در مقام سیاستمدار نیز اهمیت دارد. 
مهمتریــن دلیل اش هم اینکه، او از معدود شــاعران 
و ادیبــان ایرانی بود که متوجه تفاوت دنیای شــعر و 
ادبیات با دنیای سیاست شد و به همین دلیل اگرچه 
در بسیاری از مراحل زندگی سیاسی خود، جزء لشکر 
شکست خوردگان بود، اما در ازای این ناکامی ها بدین  
نکته نیز تفطن یافت که با آرزواندیشی و نازک خیالی 
رایج در شــعر نمی توان عمارتی رفیع و مستحکم بنا 
نهــاد و منطق حاکم بر سیاســت با منطــق غالب بر 

ادبیات تفاوتی بنیادین دارد.
بهــار از عصر مشــروطه به دنیای سیاســت وارد 
شد و در مجلس سوم شورای ملی به عنوان نماینده 
مردم درگز راهی تهران شــد. تصویب اعتبارنامه اش 
اما به درازا کشــید و مخالفانی چون حســن مدرس 
داشت که نحوه برگزاری انتخابات درگز را غیرقانونی 
می دانســت. با این همه، هم بهــار وارد آن مجلس 
شــد و هم بعدتــر یکــی از اصلی تریــن نمایندگان 
همراه مدرس در جریــان اعتراض اش به جمهوری 
رضاخانــی و انقراض ســلطنت قاجار بــود. بهار در 
همین دوران وضعیت متناقضی را نیز تجربه می کرد. 
در همان مجلس ســوم بود که جنــگ جهانی اول 
شروع شد. لشکر روس ها نزدیک تهران بود که بهار 
به همراه جمعی دیگر از نمایندگان راهی قم شد تا 
»کمیته دفاع ملی« را تشکیل دهد. تشکیل کمیته 
اما اثری نداشت، هم مجلس تعطیل شد، هم دست 
بهار شکست و هم با همان دست شکسته به خراسان 
تبعید شــد. مخلص کلام، بهــار در همین تجربه ها 
دریافــت تا زمانی کــه »دولت مرکزی مقتــدر که با 
همراهی احزاب و مطبوعات آزادی خواه و به شــرط 
عدالت بر ســر کار آمده باشد« پدید نیاید، مملکت 
»مرکز ثقل« نخواهد داشت. بر این اندیشه نیز اصرار 
ورزید و به همین دلیل هر آن فعلی را که به تضعیف 
دولت منجر شود، مفســده برانگیز می دانست؛ چه 
عامل اش کلنل پسیان باشد، چه میرزا کوچک خان. 
با این همه تحقق آرزوی بهار چندان طول کشید که 
به قول خــودش، وقتی رضاخان قصد کرد به قبضه 
قدرت، دیگر چیزی از حکومت و کشور باقی نمانده 
بود. نگرانی بهار هم همین بود زیرا به گمانش قدرت 
این مردنوظهور، بیش از حد بود و این برای مملکت 
و آن آزادی ای که بهار مدنظر داشــت، »خطرناک« 

می نمود.
حق با بهار بود یا نه، مسئله این یادداشت نیست. 
مهم این اســت که بهار اینجا گوش به  زنگ شــد که 
حیات سیاسی اش به »کوچه بن بست« رسیده است 
و دیگر با منطق پیشین اش که تمام خوبی ها را در کنار 
هم می خواست، نمی شود دست به عمل سیاسی زد. 
خودش نوشــت: »حیات سیاســی من که به خلاف 
روح شــاعرانه و نقیض حالات طبیعت و شــخصیت 
واقعی من بــود، پایان یافت.« آری بهار متوجه شــد 
که دیگر نمی توان با صــرف آرمانخواهی و اعتراض، 
سیاست پیشگی کرد. او البته عافیت طلبی نیز نکرد. 
نه ژســت قهرمانانه گرفت، نه بنده قدرت شــد. کنار 
نشست و در میدان ادبیات به مملکت خویش خدمت 
کرد. چنین انتخابی از این بصیــرت برمی آمد که او 
فهمید سیاست عرصه توازن نیروها، میدان منافع و 
مصالح موقتی است و در آن قدیس سازی و شرتراشی 
راهی به جایــی نمی برد؛ کمااینکــه او در عمل این 
تجربه را با مدرس آزموده بود. اینها را که می نویســم 
بیش از هــر چیز یاد صحبت های مصطفی مهرآیین 
می افتم که جایی گفته بود: »کل شــعر چپ است. 
اصلًا شــعر راســت ندارد.« من این حــرف را چندان 
نمی فهمــم، اما بعید می دانم بهار را بتوان شــاعری 
چپ نامید. او البته باری لنین را ستوده بود، اما تا آنجا 
که به سیاست مربوط می شد، هیچ گاه چپ نبود. در 
عین حال بهتر از بسیاری از روشنفکران، سیاست و 

تفاوت اش با شعر را می فهمید.

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

شــیراز نه تنها با فاصلــه ی زیادی در صدر مشــارکت های 
ادبــیِ خارجیِ همایش قرار گرفت، بلکــه از حیث قدرت 
ادبی و مضمونی سرآمد همه ی مقالات داخلی و خارجی 

و جاودانی شد.
داســتان ما امّــا در این جا بــه پایان نمی رســد. حدود 
چهاردهه بعد از سروده شــدن این قصیده یعنی در زمانی 
که نسل کشــی عریان اسرائیلی در غزه با پشتیبانی کامل 
کشــورهای غربی، چیــزی از اعتبار منشــور ملل متحد و 
منشور حقوق بشر باقی نگذاشته است، قصیده ی خلیلی 
بار دیگر در فضای مجازی به شــدت مورد استقبال و توجه 
قرار گرفت و خواننــدگان از هماهنگی مضمون قصیده با 

چگونگی زمانه ی ما سخت در حیرت افتادند.
قصیده ی مزبور به طور معجزه وار، به بسیاری از جزئیات 
رخدادهای تمدن ســوز دوران ما مربوط می شــود. قوای 
تجاوزگــر شــوروی در فوریه ی 1988، افغانســتان را ترک 
گفتند و کارنامه ی ســنگینی از جنایاتِ خود در حافظه ی 
تاریخ به جا گذاشتند. قصیده ی خلیلی امّا سال ها پس از 
درگذشت او در غربت، به حیات خود ادامه داد تا نیم قرن 
بعد نشان دهد که جهان سرمایه داری غرب نیز در بزنگاه 
تاریخ فضیلتی ندارد که به جهان موزه ای شــده کمونیسم 

بفروشد. 
قصیــده ی خلیلــی را به مثابــه ی یکــی از موفق ترین 
مانیفست های اعتراضی، بشردوستانه  و امیدبخش معاصر 
با هم بخوانیم و دریابیم، همان گونه که ســعدی با حکمت 
انسان دوســتی بین دوپاره ی جهان پیشامغول و پسامغول 
پل زد و اجازه نداد که خشــونت های تاریخی به گسســت 
تمدنی بینجامد، مریدِ افغانیِ ســعدی ـ خلیلی ـ نیز برای 
جهــان نسل کشــی دیده ی امــروز حکمت هــا و نویدهای 

مهمی برای بازآفرینی ارزش های الهی و انسانی دارد. 

هو
به بارگاه سعدی

مرحبا محفل استاد بشر شیخ همام
که در اقلیم سخن پیشرُوان راست امام

هشت قرن است که خاک در این روضه ی پاک
نامه ی اهل ادب را شده مشکینه ختام 

هشت قرن است که بنوشته فلک با خط زر
رقم عزت آن را به  جبین ایام

زهره هر شب در »بستان« بگشاید که ملک
عطرآگین کند از نکهت آن طره ی شام 

زین »گلستان« به فلک هدیه برد باد سحر
تا کند عرش نشینان سخن تازه مشام 

در ره خانقه اش بوسه زند صبح و مسا
سالگان ره تحقیق به  اخلاص تمام

بر در میکده ی عشق نیاید چون وی
پیر دردی کش دریا دل دریاآشام 

آن که در خاک در خم کده ی وحدت دید
راز هایی که نشد کشف به  جمشید زجام

ای بسا شاعر لفّاظ که با جودت طبع
نشناسد به  جهان هیچ کس از وی جز نام 

لیک آوازه ی این شیخ قرون و اعصار
تا زمانست و مکانست نیابد انجام

اوست کاَنوار ازل دیده در آئینه صبح
اوست کاَسرار ابد خوانده به  دیباچه ی شام

شهد جوشد زنئ خامه ی وی تا دم حشر
بس حلاوت که خدایش بنهاده به  کلام 

خوانده در مدرسه حکمت قرآن تعلیم 
برده از مشرق انوار پیمبر الهام 

عشق را گفته که بر مسند جان باش امیر
نفس را گفته که بر درگه تن باش غلام

عقل را گفته که دل بارگه جانانست 
حیف سر منزل جانان که کند دیو مقام

عدل را گفته چراغیست فرا راه حیات
شود از پرتو آن کار دو عالم به نظام 

شاه را گفته منه پای به نُه کرسی چرخ
پیش تقدیر مشو غرّه به زرینه حسام 

باز را گفته که با صعوه ی مسکین مستیز
پیل را گفته که بر لانه ی موران مَخرام

به  پدر گفته مزن بوسه به  روی فرزند
اندر آن جا که بوَد چهره ی زرد ایتام

تا جهانست برین روضه ی فرخنده درود
تا سپهر است برین قبله ی عشاق سلام

سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر 
ماجرای دل آواره ی شیدا بنگر 

بشریت شده دیوانه ی خودخواهی و آز
حال این خودکش دیوانه ی رسوا بنگر 

به گمان تو بشر یک به یک اعضای هم اند
اینک  ای شیخ اجل این همه اعدا بنگر 

ملتی غرقه به  خون گشت و ننالید کسی 
وضع هم دردی و غم خواری اعضا بنگر 

ای  که در دیده ی تو بود جهان خرم و شاد
اینک این صحنه ی خون ریزی و یغما بنگر 

آدمی را که به نزد تو مقامی است رفیع
لعبت فتنه و ویرانی و غوغا بنگر 

دل وی مسخ شده صورت آن برجایست 
پسر آدم و دوشیزه ی حوا بنگر 

راستی و شرف و دوستی و مهر و وفا
حرف هاییست که افتاده ز معنا بنگر 

یک قدم دور ترک ملت همسایه ی خویش
غرقه در آتش که افتاد ز معنا بنگر 

بدتر از ظلم هلاکو و زوال بغداد
حالت کشور آتش زده ی ما بنگر 

جای گل، مشهد خونین جوانان وطن
هر قدم پهلوی هم در دل صحرا بنگر

شهرها سوخته در آتش بیداد و ستم
دود آن سر زده در گنبد خضرا بنگر

ناز پرورد حیا مظهر ناموس و عفاف
دختر غرقه به  خون چون گل حمرا بنگر

طرفه کاریست که آن تشنه به  خون مردم
بر سر صلح هنوزست به  دعوا بنگر 

روح انسانی وی رفته نگون سار به  چاه
عَلَم نخوت وی فوق ثریا بنگر

بی خدا خانه خدا شد به  دیار اسلام
غفلت مومن و ترسیدن بی جا بنگر 

شکوه از دشمن خونخوار ندارد سودی 
وضع سرما زده سرد احبّا بنگر 

پرچم سرخ گر امروز در این جاست بلند
حاش لله تأمل کن و فردا بنگر 

سعدیا روضه مینوی تو بادا خرم
تا بلند است و به   پا این فلک مینافام 

در شب تیره ی غم، شکر که غمخواری هست 
بسته شد گر درِ اغیار درِ یاری هست 

در »گلستان« سحرم مرغ چمن داد نوید
گفت مَشکن دل ماتم زده، دلداری هست 

»بوستان« را بگشا کز ره دور آمده ام
جای گل هدیه ی من دامن پر خاری هست

نغمه ی بلبل اگر نیست مرا مونس راه
ناله ای چند زمرغان گرفتاری هست 

تحفه ی شاعر آواره درین بزم وفا
خونِ دل، داغِ جگر، چشمِ گهرباری هست 

از سر تربت آتش نفسان می آیم
گر به غم نامه ی من گرمی گفتاری هست 

مگر از مشهد گلگون کفنان بگذشتم
که به  هر حرف من از خونِ دل آثاری هست 

گرچه از مصر سخن خیل عزیزان رفتند 
مرحبا یوسف ما را که خریداری هست 

اندرین دشت که گم کرده بشر راهش را
شکر کر دور صدای دل بیداری هست

غزنه گر سوخت سنایی کند آواز بلند
سوخت گر شهر هری خواجه ی انصاری هست

از گلستان نشود نغمه ی سعدی خاموش
تا به پهنای فلک ثابت و سیاری هست

شرق را هست به  تاریخ بشر مایه ی ناز 
تا در آن مولوی و حافظ و عطّاری هست

مُلک دل هاست ز خسرو نه ز کیخسرو جم
یک دم از روزن دل بین اگر انکاری هست

در شب تیره ی ما کوکب اقبال هنوز 
می کند جلوه که آیینه و دیداری هست 

جز تباهی نبود قسمت انسان هرگز
تا سرِ رشته در انگشت تبه کاری هست

بشر و یک نفس آرام محال است محال
تا به کاشانه ی وی اژدر خون خواری هست

نازم آن برهنه پا را که به دشمن فهماند
ملت بت شکنی در دل کُهساری هست

گردن شیر بود قدرت زنجیر شکن
بهر تسلیم به هر جا خر و افساری هست

می توان کرد چو من ناله خونبار کسی
که چو سعدی مژه اش ابر گهرباری هست 

سعدیا! تو پدری، راه شناسی، شیخی
بوسه گاهِ دل و جان روضه ی تو باد مدام
شادروان استاد خلیل الله خلیلی
با ســلام ها و درودها به روح و تربــت خلیلیِ آتش نفس که 
هم اکنــون در جوار مزار ســیدجمال الدین اســدآبادی در 

صحن دانشگاه کابل آرمیده است.

خلیلی که 
همانند پیشوا و 
مراد ادبی اش ـ 
یعنی سعدی ـ 

جهان شناس عصر 
خویش بود، جدا 

از استادیِ ادبیات 
فارسی، سال ها 

به عنوان یک 
دیپلمات افغانستانی 

به وطن خویش 
خدمت کرده بود، 

طعم آوارگی ها 
را درنتیجه  

تجاوز شوروی به 
افغانستان چشیده 

بود
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منطقه ای اصفهان

دارا بودن گواهی صلاحیت  پیمانکاری 
حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور

   نحوه دریافت استعلام های ارزیابی كیفی: كلیه مراحل برگزاری فراخوان های  ارزیابی كیفی از دریافت 

و تحویل اســناد استعلام ارزیابی كیفی تا تهیه لیســت كوتاه، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت)ســتاد(" بــه آدرس www.setadiran.ir امكان پذیــر خواهــد بود.)اطلاعات تماس"ســامانه 
تــداركات الكترونیكی دولت)ســتاد("جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء 
الكترونیكــی )توكن(: مركز تمــاس: 41934-021، دفتر ثبــت نــام:88969737 و 85193768-021 تماس با 

كارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای كاری با شماره  )031-36270820(
   مهلت دریافت اســتعلام های ارزیابی كیفی: از ســاعت10:00 صبح روز   یکشــنبه مورخ 1404/01/31 

لغایت ساعت 16:00 روز یک شنبه مورخ 1404/02/07
   مهلت و محل تحویل اســتعلام های ارزیابی كیفی: نسخه الكترونیكی كلیه مدارک و مستندات 

استعلام ارزیابی كیفی بایستی حداكثـر تا ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 1404/02/22 در سامانه تداركات 
الكترونیكی دولت)ستاد( بارگذاری گردد.

   شرایط فراخوان های ارزیابی: 

1-  پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد 
شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2-  شــركت برق منطقــه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینــده از نتایج این فراخوان هــا  جهت اجرای 
پروژه های مشابه استفاده نماید. 

3-   سایر شرایط و اطلاعات مربوط به فراخوان ها در استعلام ارزیابی كیفی، موجود می باشد.
ضمنا  می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir       http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir 

 روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوبت اول

  شناسه آگهی: 1916099


